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همایون اسعدیان: من معتقدم ما تا زمانی می توانیم کار کنیم که بتوانیم به روز و با زمانه مان همراه باشیم. ما 
بازنشستگی نداریم و بازنشستگی مان زمانی است که ذهن مان از زمانه مان عقب بیفتد. وقتی نسل جوان خلاق 

باسواد که بیشتر از من فیلم می بیند می آید، من یا باید بروم یا باید خودم را به روز نگه دارم. هر سال در جشنواره 
فیلم فجر چند کارگردان جوان معرفی می کنیم. نمی گویم هر سال یکی مثل اصغر فرهادی یا سعید روستایی پیدا 
می کنیم اما کارگردان های بسیار خوبی هر سال معرفی می شوند که آثار خوبی از خود به یادگار گذاشتند. زمانی که 

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودیم، تصور می کردیم نسل ما قرار است سینمای ایران را متحول 
کند و فکر می کردیم قبلی ها باید بروند و ما وارد شویم. سال ها طول کشید تا متوجه شدم که در سینما کات وجود 

ندارد و نسل ها قطع نمی شوند تا نسل بعدی بیاید بلکه داخل هم ادغام می شوند و به نسل بعدی می پیوندند.

بخشی از صحبت های این کارگردان در سلسله گفت وگوهای تاریخ شفاهی موزه سینما

در سینما کات وجود ندارد

 خاطرات یک مغ
 پائولو کوئیلو

انسـان هرگز 
نمی تواند از رؤیاهای 

خود دست بکشد. 
رؤیا خوراک روح 
است. همان طور 

کـه غذا خوراک تن 
اســت.

نقدی بر برنامه های گفت و گومحور سیما

زمان، مبلی برای لم دادن نیست
در ظاهــر بــرای فــردی مثــل 
برنامه هــای  بــه  کــه  مــن 
علاقه منــد  محــور  گفت وگــو 
اســت و موضوعــات متنوعى 
تــا  هنــر  و  انســانى  علــوم  از 
نمایــش و ســرگرمى برایــش 
جالب اســت، صداوســیمای 
ملى مــا یــک رســانه ایده آل 
است، چون پر است از چنین 
برنامــه هایــى! اما ایــن فقط 
ظاهر ماجراســت؛ چرا که در 
باطن، کمتر برنامه گفت و گو 
محوری در صداوســیما، واقعاً »گفت و گو محور« 
اســت. ایــن برنامه هــا در اکثــر مــوارد شــبیه بــه 
سخنرانى هایى هســتند که در ادامه یکدیگر ارائه 
مى شــوند. در حقیقــت حلقــه مفقــوده در ایــن 
برنامه هــا، خــود گفت و گــو اســت. فضــا دادن به 
دیگــری، شــنیدن و درک کامــل او، بیان شــفاف، 
فشرده و منسجم نظریات خود و رفت و برگشت 
گفت و گــوی  ماهیــت  در  احســاس ها،  و  ایده هــا 
سالم و پخته اســت، چنین گفت وگویى علاوه بر 

جاذبه، بینش مى سازد و تغییر ایجاد مى کند.
چند شب پیش در برنامه زاویه از شبکه چهار 
ســیما، دو تــن از اقتصاددانــان برجســته کشــور 
فرشــاد مؤمنى و حســین راغفر حضور یافتند، تا 
دربــاره توســعه عادلانه خاصــه از منظر آیت الله 
بهشــتى حــرف بزننــد. در ابتــدا حضــور ایــن دو 
اقتصــاددان ضمــن اغتنام شــنیدن نظراتشــان، 
جــای این نقد را داشــت کــه چــرا دو اقتصاددان 
هــم فکر با خاســتگاه و رویکردی نســبتاً یکســان 
روبــه روی هم نشســته اند. مؤمنــى و راغفر هر دو 
اقتصاددانانــى نهادگــرا هســتند و صورتبنــدی و 
راه حل های نســبتاً مشــابهى ارائــه مى دهند. این 
تشابه از ذات یک برنامه مناظره محور دور است 

و از جذابیت و عمق آن مى کاهد.
اما مشــکل، عمده تر از هم فکر بودن این دو 
بود. حتى با دو هم فکر هم، اگر ساختار مناسب 
و مجری کاربلدی وجود داشــته باشــد، مى توان 
برنامــه نســبتاً جــذاب و مفیدی تولید کــرد. اما 
یلگــى و عــدم جدیتــى کــه در این برنامــه مثل 
اغلــب برنامه هــای صداوســیما مــوج مى زنــد، 
ایــن پیــام را مى دهــد که بیشــتر از اینکــه در پى 
مخاطب باشــد، به شکل مشــکوکى در پى دفع 
اوست. از آیتم های بى کیفیت که بگذریم، آنچه 
در برنامه رخ مى دهد گفت وگو نیســت، شکلى 
از درســگفتار و ارســال پیامى یک ســویه اســت. 
حتى ســؤال های مجری شــفاف، کوتــاه و دقیق 
نیســتند؛ بلکــه شــکلى از صورتبنــدی ناآماده و 
کسل کننده مسأله، با تکرار و بى توجهى محض 

به زمان اند.
برنامه هــای  اغلــب  بــا  مواجهــه  در  همــواره 
و  ســرگرمى  برنامه هــای  حتــى  صداوســیما- 
مســابقه- ایــن حــس بــه بیننده دســت مى دهد 
کــه »زمــان« از فرط فراوانى، بســیار بى اهمیت و 
مبتذل اســت. گویــى مجری و میهمــان و... همه 
تا ابد وقت دارند. مســأله اصلى این ســوءتفاهم 
عجیب اســت که گویى برنامه ســازان صداوسیما 
فکــر مى کنند زمان مبلى اســت بــرای لم دادن، 
بى آنکــه نگران عبــور بى ملاحظــه و بى رحم آن 
باشــند و چقدر ســاده است که این ســوءتفاهم را 
به مثابه فرهنگى عمومى در همه ارکان کشور به 

وضوح ببینیم.
 در همیــن برنامــه زاویــه، کنــدی و بى برنامــه 
بــودن مجری و ایــن بى توجهــى و ناتوانى عمیق 
بــه  زمــان،  گــذر  درک  در  فرهنگــى  ســاختاری  
میهمانان برنامه هم منتقل مى شــود و علاوه بر 
اینکه این اســراف کاری در مصــرف منبع مهمى 
به نام »زمان« با ماهیت و اساس پدیده ای به نام 
»اقتصــاد« در تضــاد کامــل اســت، در مجمــوع 
فضایــى ســرد و از دســت رفته را مى ســازد که به 
هر چیزی شبیه است، جز گفت وگو و گرمای افق 

بخش آن.

گلچین روزگار )نگاه طنزآمیز به مسأله مرگ( پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

در روزهایــی کــه پخــت نــان محلــی 
حــال  در  بتدریــج  کشــور  در  ســنتی  و 
روســتای  در  امــا  اســت،  فراموشــی 
از  بســیاری  کــوه  ســواد  »دهمیــان« 
خانواده هــا در ایــام خاصی اقــدام به 
پخت نــان محلی »پیــازی« می کنند. 
این نان به شــماره ۲۲۲۲ در فهرســت 
فرهنگــی  میــراث  حامیــان  ملــی 

ناملموس به ثبت رسیده است./مهر

آمــار مبتلایان به کرونــا بالا رفته و 
تعداد  شهرهای قرمز بیشتر شده 
اســت امــا آنچه کــه ایــن روزها در 
سیستان و بلوچستان مى گذرد همه را نگران کرده 
اســت. کمبود امکانات این استان محروم شرایط 

را ســخت تر کــرده و خیلى هــا از لــزوم رســیدگى 
بیشتر به این استان مى نویسند. کاربران زیادی در 

شبکه های اجتماعى شــروع به جمع آوری کمک 
برای تهیه ماســک و مــواد ضدعفونى کننده برای 
این اســتان کرده اند: » وضعیت کرونا در سیستان 
و بلوچســتان مثــل یک تــراژدی غمبــار مى ماند، 
کرونــاً تقریبــاً هر 90 دقیقــه یک قربانــى مى گیرد  
و هــر ســاعت تســت 50 نفــر مثبــت 
مى شــود.«، » کرونــا روســتا به روســتا و 
شهر به شــهر، محله به محله در حال 
فتح اســت و بخش مهمى از کمک ها 
از  باشــد.  پزشــکى  و  تخصصــى  بایــد 
خدمات رســانى هایى  جامعــه  عهــده 
نظیر تأمین ماســک، اقلام بهداشــتى 
و غذایى، اطلاع رســانى و شفاف سازی 
اوج  » در  برمى آیــد«،  وضعیــت 
»شــهر«   ۱0 شــده  مشــخص  کرونــا 

اســتان سیســتان و بلوچســتان 
بیمارستان ندارد. ۱0 شهر.«

هشتـگ

#سیستان_و_بلوچستان

هوشــنگ  چــون  روزنامه نگارانــى 
نیمــا  و  یــاری  عبــاس  گلمکانــى، 
حسنى نســب از ابتــلای حمیدرضــا 
صدر نویسنده و مفســر فوتبال، به بیماری سرطان 
نوشــته اند و گفتــه مى شــود صــدر شــرایط چنــدان 
مناســبى ندارد. حمیدرضا صدر به دلیل تسلطش 
به فوتبال و سینما و تحلیل ها و نوشته های خاصش 
طرفداران زیــادی دارد و با اعلام این خبر خیلى ها 
و  نوشــتند  دربــاره اش  اجتماعــى  شــبکه های  در 
برایــش آرزوی ســلامتى کردنــد: » حمیدرضا صدر 
گویــا درگیــر درمــان بیمــاری ســرطانه. یادمه چند 
ســال پیــش تــو تلویزیون ســر یــک تورنمنت گفت 
من همیشــه فکر مى کنم آیا اینقــدر زنده مى مونم 
که این تورنمنت رو تا تهش ببینم؟ نکنه حسرتش 

به دلــم بمونه؟ امیــدوارم که حالــش زودتر خوب 
بشــه و تورنمنت هــای بى شــمار دیگــه ای رو تا آخر 
دنبال کنه.«، »  حمیدرضا صدر که مهم نبود درباره 
چى حــرف مى زنــه، دربــاره هر چى حــرف مى زد، 
مى خواســتى بشــینى گوش بدی، روزهــای بدی رو 
مى گذرونه. آنقدر بد که هوشنگ گلمکانى و عباس 
یاری به طور همزمان درباره سرطانش حرف زدند 
و همــه رو مبهوت کردند. واقعاً اگر روزی به خبر بد 
نگــذره، روزای مــا یه چیزی کم داره.«» عشــق بازی 
همزمان با ســینما و فوتبال، دو معشــوق بلافصل 
جهــان جدید، کار هر کســى نبــود.  حمیدرضا صدر 
عمــری تلاش کــرد تــا قهرمان ایــن میدان باشــد. 
برایــش آرزوی بهبــود مى کنــم. ایــن روزها ســخت 

بیمار است.«

ماجرا

خبرهای تلخ از مفسر شیرین کلام

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

برخــى گریــم را دروازه ای بــرای عبــور 
بازیگر برای رسیدن به نقشى مى دانند 
بواســطه  بازیگــر  دارد.  برعهــده  کــه 
گریمــى کــه روی صورتش نقش بســته 
اســت مى توانــد حــس بگیــرد و نقــش 
خــود را پیــدا کند و آن را بــه مخاطبش 
مى کنــد  کمــک  گریــم  دهــد.  انتقــال 
بازیگری با شــمایل ظاهری متفاوت به 

نقش نزدیک شود. 
زمانــى کــه چهــره بازیگــر بــا نقــش  
همخوانــى داشــته باشــد و در ارائــه  نقش، میمیک و حـــالات  
مســلط  باشــد با گریم حــالات چهره او تشــدید مى شــود و اگر 
نقش بازیگر به طور کامل با چهره او متفاوت باشــد، چهره به 

طور کامل شبیه سازی  مى شود. 
 بــر این اســاس برای یــک چهره پــرداز، این مســأله که چه 
بازیگــری قرار اســت نقــش را بازی کنــد، هیچ تفاوتــى ندارد. 
هنــر چهره پــرداز اســت کــه چهــره او را به شــخصیت نزدیک 
کنــد.  به عنوان مثال برای من چهره پرداز هیچ فرقى نمى کند 
که باران کوثری قرار اســت نقش فروغ فرخــزاد را بازی کند یا 
بازیگــر دیگــری. اگر از من بخواهند شــخصیت فــروغ فرخزاد 
را در قالــب گریــم بســازم این وظیفه من اســت که بر اســاس 

شناختى که از این شخصیت دارم کارم را انجام دهم.
 بــه اعتقاد من در این زمینه هیچ محدودیتى وجود ندارد. 
شــرط مهــم، شــناخت درســت از شــخصیت اســت. فــارغ از 
تکنیــک و تبحــر اجــرا، یکى از اصــول چهره پردازی، شــناخت 

درست از شخصیت نمایشــى است. چهره پرداز باید با اطلاع 
دقیقــى کــه از کاراکتر دارد تغییرات درســتى در چهــره بازیگر 

ایجاد کند. 
این هنر چهره پرداز اســت که شناخت درستى از شخصیت 
داشــته باشــد و بتوانــد آن را روی بازیگــر پیــاده کنــد. دربــاره 
شــخصیت های فیلم که شــناختى از آن وجود نــدارد، وظیفه 
چهره پــرداز اســت کــه حتمــاً فیلمنامــه را بخوانــد، تجزیــه و 
تحلیــل کنــد و بعــد تغییراتى در چهــره بازیگر ایجــاد کند اما 
دربــاره شــخصیت هایى مثل فروغ فرخزاد که شــناخته شــده 

هستند فقط شبیه سازی لازم است.
 البتــه که هــر چهــره ای دارای حالات مثبــت و منفى و رمز 
و رازهایــى اســت و طــراح گریــم بایــد بــا مطالعــه و بررســى  
شــخصیت و مشــاهده دقیق چهره بازیگر، حالات شــخصیت 

مورد نظر را موفق ارائه دهد.
 نکتــه مهم این اســت کــه چهره پرداز بایــد صداقت عمل 
داشــته باشــد. نه طرفدار باشــد و نــه مخالف. آنچــه واقعیت 
است را به اجرا درآورد و نه آن چیزی که خودش مى خواهد. 

در نهایــت بایــد گفت در یــک مجموعه درســت و اصولى، 
همه بخش ها و شــاخه ها حکم حلقه های یــک زنجیر را دارد 
کــه با هــم چفت مى شــوند و کلیتــى واحد را شــکل مى دهند. 

گریم یکى از این حلقه ها برای باورپذیر شدن نقش است. 
بقیــه مســائل بــه تکینک بــازی، تجربــه و شــناخت بازیگر 
از نقــش برمى گــردد. همچنــان کــه بــرای یــک طــراح گریــم 
محدودیتى وجود ندارد، برای هنر بازیگری هم در این عرصه 

نمى توان محدودیتى قائل شد.

یادداشت

جلال الدین معیریان
طراح گریم و چهره پرداز

دروازه ای برای رسیدن به نقش

تفکیک سنی نمایش های کودک و نوجوان
چند روز پیش در تالار هنر نمایشى دیدم 
بــرای گروه ســنى نوجوان که شــوربختانه 
خردســال  و  کــودک  تماشــاگران  بیشــتر 
بــا پــدر و مادرهایشــان به دیدنــش آمده 
بودند و این جای بســى تأســف اســت که 
چــرا نبایــد یــک اثر هنــری و نمایشــى که 
مناســب گروه ســنى ویژه ای تدارک دیده 
شــده در اختیــارش قرار نگیــرد و تفکیک 
ســن ها و اطلاع رســانى دقیق از ابزارهای 
کارآمد بــرای یافتن مخاطبــان اصلى در 

هنر نمایش است و باید که چنین باشد.
نمایش محتوای مناســب نوجوانان داشــت و به آن گوشزد 
مى کرد که برای حفظ زمین و محیط زیســت بهتر اســت که از 
جنــگ و جنگ افــروزی پرهیز کند. دختر و پســر نوجوان زمین 
که از این همه فلاکت وارد بر زمین به ستوه آمده بودند دست 
سوی تلخکى دراز مى کنند که انواع دلقک و وروجک در اختیار 
دارد و آنها به ســراغ سه دانشــمند بزرگ قرن بیستم مى روند 
که هر کدام با نیت خدمت و رفاه بشــری اختراعى را پیشــکش 
جهــان کرده انــد امــا در درازنــای تاریــخ معاصــر ایــن ابزارهــا 
مــورد اســتفاده واقع شــده و از آنها برای انجام جنــگ و ایجاد 
تسلیحات نظامى بهره وری شده است. ادیسون مخترع برق، 
نوبــل مختــرع بــاروت و اینشــتین مختــرع بمب اتــم از جمله 
دانشــمندانى هستند که اختراعات شان زندگى بشر را دگرگون 
کــرده و در عیــن حــال اســباب زحمــت آنــان را نیز ناخواســته 
فراهــم کرده و این گروه صلح نیز بــا آنکه از آینده برای نجات 
زمین به گذشــته مى رونــد اما هربار دیرتر از زمــان مقرر با این 
دانشــمندان دیدار مى کنند و دیگر کار از کار گذشته و نمى شود 

کاری کرد!
ایــن محتوا و هــر مطلبى که تفکربرانگیز باشــد از ســنین 
نوجوانــى با رشــد بلوغ فکــری و جنســى در نوجوانــان قابل 
درک اســت و پیش از ایــن موعد بچه ها به جهــان فانتزی و 
درک بازیگوشــانه و طنزگونــه و رفتارهای معمول اجتماعى 
بها مى دهند چون اقتضائات ســن نیز مانع از درک مســائل 

مهم تــر و متفکرانه خواهد شــد. بــرای همین کتــاب، فیلم، 
موســیقى و تئاتــری کــه بــرای ســنین مختلــف تولیــد و در 
اختیارشــان قرار مى گیرد باید به همراه برچسب دقیق سن 
مصرف ارائه شــود و مخاطب دقیقاً بایــد بداند که برای چه 
سنى آن اثر ارائه شده و به اشتباه نرود و شگفت زده نشود از 
اینکه وقت و هزینه اش را از دست داده است مگر داوطلبانه 
و از ســر میــل خــودش بخواهــد. بــه هــر تقدیــر روراســتى و 
و  همگانــى  رفتارهــای  در  ارتباطــى  اصــل  یــک  شــفافیت 
اجتماعى است و عدول از آن خطای جبران ناپذیری است و 
البته در این روزهای کرونایى که دوغ و دوشاب از سر ناچاری 
قاتى شــده اند شــاید نشــود هم زیــاد متوجه این قضایا شــد 
چون بیرون رفتن از خانه از یک ســو برای تنفس و هواگیری 
و آفتاب خوردن ضروری اســت و از ســوی دیگــر باید جانب 
احتیــاط و دســتورهای بهداشــتى هم بســیار رعایت شــود و 
بــا این اوصــاف رفتن به هر نــوع تئاتــری مى تواند فقط یک 
زنگ تفریح باشد چنانچه نمایش تراژدی زمین و دلقک ها 
نوشــته و کار جمــال رنجبرزاده نیز توانســته بر وجه ســرگرم 
کنندگى نیز در کنار آن وجه اندیشــمندانه تأکید داشته باشد 
و بــه قول گفتنى هم فال اســت و هم تماشــا و همــه در این 
حــرکات مــوزون و موســیقى و آواز و مشــارکت در بازی هــا و 
توپ قایم کردن ها حال شــان خوش اســت و لذت غایى را از 
همــه چیز مى برند. بنابراین وقــت و پولى هم هدر نمى رود 
امــا آنکــه لــذت و درک بهتــری از ایــن نمایــش مى برد یک 
نوجوان اســت که رفته رفته زمین، سیاســت، محیط زیست، 
اقتصاد و مفاهیم پررنگى مانند اینها برایش مسأله مى شود 
و مى تواند نسبت به اینها نه تنها فکر کند که به شکل خلاقه 
و مســأله مندی مى تواند مســیر زندگى اش را دگرگون کند و 
حتــى مى تواند پاســخگوی این نوع مشــکلات نیــز در آینده 
نزدیک باشد و حتى به نوعى نجات دهنده زمین نیز باشد.

بنابرایــن بایــد کــه در تالارهای نمایشــى و در اطلاع رســانى 
رســانه ای به مــردم این تفکیک های ســنى را بگوینــد و بدانند 
که با ورود مخاطبان اصلى آن اثر نمایشــى نیز شــکل، جلوه و 

کارکرد مفیدتری خواهد یافت.

درس مادربزرگ برای همه ما
بعضى کتاب ها چندان ســن و ســال سرشــان نمى شود؛ 
هرچند که به ظاهر گروه سنى خاصى به روی شناسنامه 
آنها درج شــده باشــد. نظیر»مادربزرگ سوپ مى پزد!« 
نوشــته »شــارون کریچ«، نویســنده مطــرح امریکایى که 
چند ســال قبــل ترجمه اش کرده ام. در صفحه نخســت 
کتاب آمده:»وقتى از دوستى عصبانى هستى، آن قدر که 
مى خواهى ســر به تنش نباشد، به چیزهای مثبتش فکر 
کــن و ببیــن اصلًا چرا دوســتش داشــته ای؟« این یکى از 
آموزه های ارزشمند کتاب است که طى مطالعه داستان 
آن را بــا جــان ودل درک خواهیــد کــرد. از همیــن بابت 
اســت که تأکیــد دارم این کتاب برای همه، فارغ از ســن 
و ســال مان مفید است؛ البته درک مضامین آن بیشتر برای سال های انتهایى 
ابتدایى به بالا راحت تر اســت! از همین یکى- دو ســطر مى توان درس بزرگى 
گرفت. واقعیت این است که همه آن هایى را که گاهى بى نهایت از دست شان 
عصبانى مى شــویم برای دوره ای دوســت داشــته ایم. وقتى از کســى تا به این 
اندازه عصبانى باشــیم خوب اســت بــه ویژگى هایى که آن فــرد را در نظرمان 
دوست داشــتنى مى کــرده توجه کنیــم. البته نــه اینکه باعث شــود دلخوری یا 
کــدورت را فراموش کنیم؛ منتهى در نظرمان کم رنگ تر خواهد شــد. بگذارید 
اشــاره ای هم به داســتان این کتاب کنم؛ کل ماجرای داســتان در زمان ســوپ 
پختن مادربزرگِ رُزی، شــخصیت اصلى تعریف مى شود. دختربچه کوچکى 
کــه مشــغول درد  دل بــا مادربــزرگ خــود درباره دلخــوری اش از بیلى، پســر 
کوچــک همســایه و همبــازی اش هســت.آن هــم در شــرایطى کــه مادربزرگ 
سعى نمى کند شرایط را قضاوت کند و با هوشمندی همچون یک روانشناس 
رفتــار مى کنــد. رُزی تا قبل از آن که آنها به ســن مدرســه برســند نمى دانســته 
بیلى تقریباً نابینا اســت. چراکه بینایى اندک داشــته و... اما موقع مدرســه که 
مى شــود بیلــى نمى تواند با او به یک مدرســه برود.بــه رُزی توضیح مى دهند 
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که بیلى باید به مدرســه نابینایان برود. از این 
طریق برای مخاطبان کم ســن فرصتى فراهم 
مى شود تامشکلات بچه هایى با شرایط خاص 
را درک کننــد. امــا هنوز هــم مهم ترین ویژگى 
کتــاب را در این مى دانم کــه کمک مى کند در 
روابط خود رفتــار اصولى تری درپیش بگیریم 
و اگر کسى به همراهى مان نیاز داشت به جای 
قضــاوت یــا راهــکار دادن به ســبک شــدن بار 

مشــکلات روحى اش کمــک کنیم. ایــن کتاب 
نه فقط بــرای کودکان و نوجوانــان، بلکه برای 
والدین، معلمان و مشاوران هم درس بزرگى 

دارد.
ë !مادربزرگ سوپ می پزد
ë نویسنده:شارون کریچ
ë مترجم:پروین علی پور
ë نشر چشمه


